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ایمان دو نیمه دارد، نیمی از آن در صبر است، و نیمی از آن 
در شُکر نهفته است.

پیامبر اعظم(ص)

نهج الفصاحه ،۱۰۷۰

او کسی است که از آسمان، آبی فرستاد، که نوشیدن شما از آن 
است و (همچنین) گیاهان و درختانی که حیوانات خود را در آن 

به چرا می برید، نیز از آن است.

سوره نحل آیه ۱۰

ترجمه آیت ا... مکارم شیرازی
حدیثآیـــه

گفت و گوی شهرآرا با آیت ا...  مروجی طبسی  به مناسبت شهادت حضرت رقیه (س)

 رقیه بنت الحسین(ع)سند مظلومیتی که باید حفظ شود
آمنه مستقیمی

 بارگاه حضرت رقیه(س) سندی 

است بر قتل، جسارت و اسارت گفتوگو
( ع ) ا لشهد ا بیت سید   هل ا   به

، ر نکا ا   باید حفظ شود نه   که

ا... نجم الدین  مسئله ای که در گفت وگو با آیت 

مروجی طبسی، استاد درس خارج حوزه علمیه 

قم و مؤلف کتاب «رقیه، بنت الحسین(ع)» بررسی 

شده و مشروح آن در ادامه می آید:

(ع)چــرا در میان فرزنــدان حضرت سیدالشــهدا
بیشترین مناقشات درباره وجود مقدس حضرت رقیه(س)

است؟

ایشان  به دلیل آنکه بیشتر مورخان، نامی از 

اند، اما این مطلب نباید دلیل بر انکار  نبرده 

باشد؛ چون برخی از چهره های شاخص تاریخ 

و ارباب مقاتل از آن بانو نام برده اند. این مسئله،

تاریخی است و نه منکران و نه اثبات کنندگان آن،

مستوجب لعن نیستند. درباره ماجرای حضرت 

رقیه(س) چون سند مظلومیت اهل بیت(ع) است،

بهتر است تلاشی در راستای نفی ایشان نداشته 

باشیم.

(س)اثبات کننــدگان وجود مقدس حضــرت رقیه

در واقعه کربلا به چه دلایلی استناد می کنند؟

نخست آنکه مرقد حضرت رقیه(س) در شام سند 

مظلومیت اهل بیت(ع) است تا فردا نگویند ما اسیر 

نبرُدیم و جسارت نکردیم؛ این بقعه سند قتل،

جسارت و اسارت است!

دوم، اگرچه در اثبات خارجی هر موضوع به بینه 

نیاز است، اما اگر مسئله ای شهرت داشته باشد 

دیگر نیازی به بینه نیست؛ برای مثال حدود منا 

و عرفات و مشعر به بینه نیازی ندارد، درباره قبر 

حضرت رقیه(س) نیز باوجود شهرت، نیازی به بینه 

نیست.
همچنین، برای اینکه اثبات کنیم امام حسین(ع)

(س) داشته، نام رقیه   فرزندی به

نیاز به آیه و روایات صحیح نیست؛

هــرچــنــد اگــر بــاشــد استقبال 

می کنیم. صرف اینکه یک مورخ 

ــاس تــصریــح کند، ــســب شــن و ن

اثبات  بــرای ما کافی اســت. در 

وجــود حــضرت رقــیــه(س) سخنان 

نسب شناسی معروف به نام بیهقی،

کافی است. مرحوم میرزای نوری 

مقام  الوسائل» در  «مستدرک    در

تعریف این نسب شناس، می گوید:

«علی بن ابی القاسم زید بیهقی،

شخصیتی نمونه و حجت در دین 

«بیهقی  فرماید: می  باز  است.» و 

فردی عالم، متبحر، فاضل، متکلم،

بلندمرتبه و از استادان بزرگ ابن 

شهرآشوب و از بزرگان علمای ما است.»

نکته چهارم آنکه، متواضعانه از محققان حوزه 

و دانشگاه می خواهم که اصرار و تلاش بر نفی 

وجود    حضرت رقیه(س) نداشته باشند، اولاً با

مستندات، کسانی که تلاش بر این نفی دارند،

کار به جایی نمی برند، ثانیاً دلیل محکمی برای 

مدعای خود ندارند. ثالثاً، تلاش بر نفی، خدمت 

تشیع نیست، بلکه سبب می شود  به مذهب و 

سنگر مهم تشیع که در قلب حکومت امویان قرار 

داشته و دارد، از دست برود! وقتی تخریب یک 

سنگر برای دشمنان اهل بیت(ع) مهم است چرا 

ما اهتمام به تضعیف آن سنگر کنیم؟!

(س)علمای قدیــم درباره وجــود حضــرت رقیه

چه تصریحاتی دارند؟
(ع) فرزندان حضرت سیدالشهدا   در ارتباط با

؛ برخی  رد ــود دا نظر وج بین قدما اختلاف 

اند چهار پسر  اند مجموعاً شش تن بوده  گفته 

و دو دختر. برخی گفته اند ۹ تن بودند شش پسر 

و سه دختر. برخی نیز قائل به ۱۰ فرزند هستند 

الدین شافعی  شش پسر و چهار دختر.کمال 

متوفی ۶۵۲ هجری در کتاب «مطالب السوول 
فی مناقب آل الرسول(ص)» برای امام حسین(ع)

۱۰ فرزند، شش پسر و چهار دختر ذکر می کند.

ایشان وقتی به اسامی دختران امام(ع) می رسد 

سه دختر به نام های زینب، سکینه و فاطمه را نام 

می برد و نام دختر چهارم را نمی گوید؛ باید درباره 

نفر چهارم تحقیق کرد.ابن فندق بیهقی صاحب 

کتاب «لباب الانساب» از علما و نسب شناسان 

قرن ششم می گوید: تعدادی از فرزندان امام 

حسین(ع) در کربلا به شهادت رسیدند، اما چهار 

تن به نام های زین العابدین(ع)، فاطمه، سکینه 

و رقیه(س) زنده ماندند. او در جای دیگری از کتاب 

خود می نویسد: دختران امام حسین(ع) چهار 

نفر بودند. فاطمه، سکینه، زینب (در کوچکی 

فوت شد) و امّ کلثوم(در خردسالی درگذشت.) 

از این دو مطلب استفاده می شود که به احتمال 

قوی امّ کلثوم، کُنیه حضرت رقیه(س) است؛ چون 

در مطلب اول به وجود ایشان تصریح کرده بود.

 ماجرای خرابه شام و شرح تفصیلی شهادت حضرت

رقیه(س) چگونه و در چــه منابعی بیان 

شده است؟

شــام  ــه  ــرای خــراب ــاج تفصیل م

را عمادالدین طبری در کتاب «کامل 

بهایی» نقل می کند، وی از بزرگان 

و قدماست، آقابزرگ تهرانی و مرحوم 

شیخ عباس قمی او را شخصی عالم،

ماهر، آگاه، متکلم و محدث دانسته 

از معاصران خواجه نصیرالدین  و 

طوسی معرفی کرده اند. وی ماجرا 

ــاب «الحاویه فی مثالب  از کــت   را

مــعــاویــه» نقل مــی کــنــد. اسمی 

برد، اما  ــضرت رقیه(س) نمی  از ح

ماجرای شهادت یکی از دختران 

سیدالشهدا(ع) در خرابه شام را بیان 

می کند که چطور با دیدن سر مطهر 

پدر بیمار شد و از دنیا رفت. این قضایا که در قرون 

شش و هفت یعنی ۸۰۰ سال قبل ثبت شده و شهرت 

یافته است، نیاز به ادله بیشتر در این باره را برطرف 

می کند.

 علما و مراجع معاصر درباره وجود مقدس حضرت

رقیه(س) و مرقد منتسب به ایشان چه دیدگاهی دارند؟

از علمای معاصر آیت ا... نوری همدانی در پاسخ 

«آیا نذر  استفتائی به این مضمون که پرسیدند:

برای حضرت رقیه(س) جایز است و مرقد دمشق 

: بله!  یند فرما » می  ــت؟ یشان اس ا   متعلق به

«کامل    در مصادر مهم مثل «نفس المهموم» و
نام رقیه(س) بهایی» آمده دختری خردسال به 

به شهادت رسید پس نذر برای ایشان جایز است 

و باید ادا شود.

آیت ا... مکارم شیرازی می فرماید: شکی نیست 

امــام حسین(ع) دخــتری کوچک داشتند  کــه 

که در شام به شهادت رسید و همان جا دفن شد 

و ضریح کنونی متعلق به ایشان است.

آیت ا... سیدمحمد شاهرودی نیز می گوید: سیره 

متدینین در تشرف به زیارت حضرت رقیه(س) برای 

ما وثوق و اطمینان ایجاد می کند که دختر امام 

حسین(ع) به نام رقیه(س) وجود داشته و در شام 

دفن شده است.

مرحوم آیت ا... صافی گلپایگانی می فرمود: طبق 

نقلی که در کتاب های تاریخ و مقاتل آمده امام 

حسین(ع) دختر کوچکی داشته اند و بارگاه ایشان 

در شام است با این شهرت حاصل و با توجه به اینکه 

مشاهد متبرکه نزد ما احترام دارند، این بقعه نیز 

چنین است و قرائن نیز همین را می گوید و جای 

انکار نیست.

آیت ا... وحید خراسانی نیز شعری درباره حضرت 

مسلّم    اصــل مطلب را رقیه(س) سروده است و 

می داند.

مرحوم آیت ا... خوشوقت نیز از نسبت دادن انکار 

حضرت رقیه(س) به خود، ناراحت شده و فرموده 

بود: من در روز قیامت خصم این ها هستم و یقه 

این افراد را خواهم گرفت.

 این دختر از خاندان حضرت(ع) است و قبر کنونی 

در دمشق نزد من از مسلّمات است.۵۰ سال است 

در مسجد، عزای حضرت رقیه(س) را برپا می کنم 

و مصائبش را می خوانم.

این تصریحات و تأکیدات، هم باور به وجود ایشان 

و هم تعلق بارگاه کنونی به آن حضرت را نشان 

می دهد.

ین سه ساله تاریخ بزرگ تر

واقعــۀ کربــلا و قیــام عاشــورا از رویدادهــای عظیــم تاریــخ اســلام 

اســت که نقــش بســیار مهمــی در احیــای دیــن اســلام و توســعۀ آن 

در همــه اعصــار و در سراسر عــالم داشــته و آثــار تبلیغــی و تربیتــی 

آن باگذشــت زمــان نیــز بیشــتر شــده اســت. یکــی از چهره هــای 

ــتر  ــه(س)، دخ ــضرت رقی ــورا؛ ح ــام عاش ــن قی ــدگار و نقش آفری مان

سه ســاله امــام حســین(ع)، اســت. او که تربیت یافتــۀ مکتــب 

اهل بیت(ع) اســت با صبر، خویشــتن داری، فرصت شناســی، ایثار،

عطوفــت دخترانــه و کلام شــیرین خــود توانســت حقانیــت لشــکر 

اباعبــدا...(ع) را به تصویــر کشــیده و چهــرۀ خبیــث و ظالمانــۀ یزیــد 

ــب  ــاب المناق ــازد. در کت ــوا س ــادی رس ــد زی ــپاهیانش را تا ح و س

از لحظــه رویارویــی حــضرت رقیــه(س) در آخریــن دیدارهــای خــود 

ــر  ــورا به خواه ــکینه در روز عاش ــضرت س ــت: ح ــده اس ــل ش ــن نق ــدرش چنی با پ

«بیــا دامــان  سه ســاله ای که به احتــمال قــوی هــمان حــضرت رقیــه باشــد، گفــت:

پــدر را بگیریــم و نگذاریــم بــرود و کشــته شــود.» امــام حســین(ع) با شــنیدن ایــن 

ــوم. ــت نمی ش ــا! مانع «باب ــدا زد: ــه ص ــت و آن گاه رقی ــک ریخ ــیار اش ــخن بس س

صــبر کــن تا تــو را ببینــم!» ایــن کلام مهربانانــه و درعین حــال جان ســوز حــضرت 

ــه(س) با وجــود ســن کــم، حاکــی از صــبر و خویشــتن داری و معرفــت اوســت. رقی

امــام حســین(ع) او را در آغــوش گرفــت و او را بوســید.

در این هنگام آن نازدانه ندا داد: پدر! بسیار تشنه ام، شدت تشنگی جگرم را آتش 

زده است. در آخرین دیدار امام حسین(ع) با حضرت رقیه(س) که لحظۀ وداع ایشان 

بود نیز چنین نقل شده است: یکی از سربازان دشمن می گوید: من پیشاپیش صف 

ایستاده بودم. دیدم امام حسین(ع) پس از وداع با اهل بیت خود به سوی میدان 

می آید. در این هنگام ناگاه چشمم به دخترکی افتاد که از خیمه بیرون آمد و با 

گام های لرزان، دوان دوان به دنبال امام حسین(ع) شتافت و خود را به آن حضرت 

رسانید. آنگاه دامن پدر را گرفت و صدا زد: ای پدر! به من بنگر، من تشنه ام. طبق 

روایت شنیدن این سخنان جان سوز از کودکی تشنه کام توسط پدر، بسیار جانکاه 

بود و اشک را از دیدگان امام حسین(ع) جاری ساخت.

در حقیقت این ابراز نیاز شدید دختری خردسال به آب در عین خضوع و آرامش 

و متانتش در پیشگاه پدر سبب درک مظلومیت ایشان و ظلم بی رحمانۀ سپاه یزید 

بود که بر همگان روشن تر شد. در کتاب شرح الاخبار فی فضائل الائمه الاطهار آمده 

است: عصر عاشورا که دشمنان برای غارت به خیمه ها ریختند، در درون خیمه ها 

بیست وسه کودک از اهل بیت را یافتند.

آنــان به عمرســعد گــزارش دادنــد که کــودکان بــر اثــر تشــنگی در خطر مرگ هســتند.

عمرســعد اجــازه داد به آن هــا آب بدهنــد. وقتــی نوبــت به حــضرت رقیــه رســید،

ظــرف آب را گرفــت و دوان دوان به ســوی قتلــگاه حرکــت کــرد. یکــی از ســپاهیان 

«پــدرم تشــنه بــود. می خواهــم او را پیــدا  دشــمن پرســید: کجــا مــی روی؟ فرمــود:

ــنه  ــب تش ــدرت را با ل ــور؛ پ ــودت بخ ــت: آب را خ ــبرم.» او گف ــش آب ب ــم و برای کن

«پــس مــن هــم  شــهید کردنــد! حــضرت رقیــه درحالی کــه گریــه می کــرد فرمــود:

ــر اوج  ــال بیانگ ــتری خردس ــدر از دخ ــدردی با پ ــن ابراز هم ــامم.» ای آب نمی آش

معرفــت و ایثــار اوســت که بــا وجــود تشــنگی جانکاهــش این چنیــن اعــتراض خــود 

و مظلومیــت پــدر را به گــوش خلــق می رســاند. در خرابــۀ شــام نیــز وقتــی با گریــه 

سراغ پــدرش را می گرفــت به دســتور یزیــد سر مقــدس امــام حســین(ع) را برایــش 

بردنــد و او که تــازه متوجــه شــهادت پــدر خــود شــده بــود سر پــدر را برداشــت و بغــل 

کــرد و شروع به ســخن گفتن بــا سر پــدر کــرد.

او پدر را بوسید و به شدت می گریست تا اینکه از شدت گریه بی هوش و بی جان 

بر زمین افتاد. دیگرکسی ناله های شبانه رقیه را در فراق پدر نشنید. اهل بیت 

با دیدن این واقعه به شدت متأثر شدند و ناله سر دادند. گویند در این روز تمام 

اهل دمشق نیز گریان بودند.

حضرت رقیه(س) با فرصت شناسی خود زمانی که با سر پدرش درددل می کرد باز هم 

سبب رساندن ندای مظلومیت اباعبدا...(ع) به گوش همگان بود و شهادتش نیز 

این ابلاغ و روشنگری اش را به کمال رساند.
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  مرقد حضرت رقیه(س) 
در شام سند مظلومیت 

اهل بیت(ع) است تا فردا 
نگویند ما اسیر نبُردیم 
و جسارت نکردیم؛ این 

بقعه سند قتل، جسارت و 
اسارت است!

 کوه، نماد استواری،

ــبر روایت مــقــاومــت و صـ

در ادبــیــات فارسی 

است، اما همین کوه 

شود. یک جایی توانش تمــام می 

سنگ هایش سنگ ریزه و قلوه سنگ 

شده و فرو می ریزند. اگر فردی بسیار 

مقاوم و صبور باشد، می گویند؛ او مثل 

کوه محکم است. جای این «او» بگذارید 

یک دختر سه یا چهار ساله. قهرمان 

زندگی یک دختر، پدرش است. پدری 

که گره تمام مشکلات سخت دنیای 

دخترش را با یک لبخند باز می کند. پدر 

اگر حسین(ع) باشد و دختر اگر رقیه(س)؛

تاب کوه، تمام می شود ...

سید ابن طاووس در صفحه ۱۱۴ کتاب 

لهوف، سخنی از امام حسین(ع) نقل 

«یا اُختَاه، کرده است که فرموده اند:

یا اُم کُلثُوم وَ انَتِ یا زَینَب وَ انَتِ یا رقَُیّه 

وَ اَنتِ یا فاطِمَه و اَنتِ یا رُباب! اُنظُرنَ 

 جَیباً وَ لا 
َّ

اِذا أنَا قُتِلتُ فَلا تَشقَقنَ عَلَی

 هِجراً:
َّ

 وَجهاً وَ لا تَقُلنَ عَلی
َّ

تَخمُشنَ عَلَی

خواهرم، ام کلثوم و تو ای زینب! تو ای 

رقیه و فاطمه و رباب! سخنم را در نظر 

دارید [و به یاد داشته باشید] هنگامی 

که من کشته شدم، برای من گریبان 

چاک نزنید و صورت نخراشید و سخنی 

ناروا مگویید.»

روز عاشــورا    در   دخــتر، کربــلا را

دیده اســت و بعــد از شــهادت پــدر 

علیکــن  » : ه کــه شــنید عمــو    ز ا

بالفــرار...» دخــتر، اســیر می شــود.

از کربــلا تا کوفــه و از کوفــه تا شــام،

رنــج می بینــد. تــاب او دیگــر تمــام 

شده اســت. پــدر را می خوانــد تا زمیــن 

را برایــش آســمان کنــد. فقــط یــک پدر 

ــای دخــترش  ــد دنی اســت که می توان

را تــکان بدهــد. از بی تابــی دخــتر، پدر 

ــا  ــد. سرش را... دنی ــش می آورن را برای

برعکــس می شــود. سر پــدر به آغــوش 

دخــتر مــی رود و دخــتر، جانش را برای 

رهایــی به دســت پــدر می ســپارد:

«پدرجــان چه کســی صــورت شــما 

را به خونــت رنگیــن کــرد؟ پدرجــان 

چه کســی رگ هــای گردنــت را بریــده؟ 

چه کســی مــرا در کودکــی یتیــم کــرد؟ 

یتیــم به چــه کســی پنــاه بــبرد تا بــزرگ 

شــود؟ کاش خــاک را بالــش زیــر 

سرم قــرار مــی دادم، ولــی محاســنت 

را خضــاب شــده به خونــت نمی دیدم.»

شــام  هنــگام بازگشــت کاروان از 

، د خــو ر  یــا د   و شــهر  ی  ســو   به

ــلیت  ــرض تس ــرای ع ــان ب ــه، زن مدین

اســتقبال  ناراحتی شــان به  ابراز  و 

حــضرت زینــب(س) می آینــد. حــضرت 

تمــام وقایــع و مصائــب راه را بازگــو 

م  شــا ی  جــرا ما   به   تا  کننــد  می

می رســند. ایشــان در هنــگام بیــان 
ــه(س) ــضرت رقی ــهادت ح ــرای ش ماج

«امــا مصیبــت وفــات  می فرماینــد:

رقیــه در خرابه شــام، کمــرم را خــم کــرد 

و مویــم را ســفید کــرد.»

امانتی که در شام ماند ...
روایت صبوری و شهادت حضرت رقیه(س)
در بیانات امام حسین(ع) و حضرت زینب(س)

کتـــاب یـــک دختـــر بی گوشـــواره را شـــاهین یک دختر بی گوشواره
ـــر  ـــدی، تصویرگ ـــه احم ـــته و ملیح ـــا نوش رهنم
با عنوان هـــای:  نویســـنده  اســـت.  آن 
 ، « تر تشــــــــنه  » ، « شـــید ر خو ر تکرا »
«پـــرواز اول»، «شـــرم»، «دختـــر مـــاه»، 
در ارتبـــاط  اشـــعاری  و...  نیـــزه»  «روی 
با شـــهدای قیـــام کربـــلا را روایـــت می کنـــد. 
ــه  ــما با واقعـ ــدان شـ ــد فرزنـ ــر می خواهیـ اگـ
عاشـــورا و رویدادهـــای آن در قالـــب ادب 

و شـــعر آشـــنا شـــوند می توانیـــد از اشـــعار ایـــن 
کتـــاب اســـتفاده کنیـــد. ایـــن کتـــاب با روایتـــی 
ــن  ــی ایـ ــای حقیقـ ــف دنیـ ــی و لطیـ احساسـ
ــد  ــر می کشـ ــرای او به تصویـ ــزرگ را بـ واقعه بـ
و کمـــک می کنـــد با حقیقـــت آن روبـــه رو 
ـــاب  ـــده ســـومین دوره کت ـــر برن ـــن اث شـــود. ای
و از ســـوی  ســـال عاشـــورا شـــده اســـت
انتشـــارات به نشـــر منتشـــر شـــده اســـت. 

در برشیازکتاب می خوانیم:

بچه ها
تشنه لب
خیمه ها
سوخته

چهره خورشید برافروخته
آسمان

شاهد پرپر شدنی دیگر است
نوبت پرواز علی اکبر است

بـردار 
و بخوان

وای از شام ... وای از شام

قبرستان «باب الصغیر»

سالروز شهادت دردانه اهل بیت است و در شام به تماشا می رویم که اسیران 

خاندان امام و پیشوای مان حسین(ع) را در این شهر برای تماشا گردانده 

بودند ، وای بر آن چشم ها که ایشان را دیدند ...

در قسمتی از شام قدیم که اکنون در دمشق قرار دارد؛ قبرستانی قدیمی است 

به نام «باب الصغیر» این خاک در خودش بدن های مطهر زیادی نگه داشته 

است، از بدن های مطهر ائمه و خاندان ایشان گرفته تا سرهای شهدای کربلا!

بعد از طی مسیری طولانی و روزها و شب ها بر سر نیزه بودن سرهای مطهر،

شهدای کربلا را در باب الصغیر دفن کردند. در کنار باب الصغیر، زیارتگاه 

مدفن سرهای ۱۶ تن از شهدای کربلا قرار دارد که اسامی آن ها بدین شرح 

است؛ عباس، عبدا...، محمد، جعفر، عثمان و عمر فرزندان امام علی(ع)،

علی اکبر و عبدا... فرزندان امام حسین(ع)، قاسم بن حسن، جعفر بن عقیل،

محمد بن مسلم بن عقیل، عون بن عبدا... بن جعفر، حبیب بن مظاهر، عبدا...

بن عقیل، عبدا... بن عوف و حر بن یزید اما سید محسن امین با استناد 

به کتیبه ای که پس از سال ۱۳۲۱ق در این زیارتگاه دیده است که در آن تنها نام 

سه تن از شهدای کربلا برده شده بود، اینجا را مدفن سرهای سه تن از شهدای 

کربلا؛ یعنی حضرت عباس، علی اکبر و حبیب بن مظاهر دانسته است.

زیارتگاه سرهای شهدا دارای صحن مستقل و از محوطه قبرستان کاملاً 

جداست. بنا در میان صحن قرار دارد و بر روی قبر، ضریحی نقره ای نصب 

شده است. در داخل ضریح، شانزده عمامه پارچه ای به نشانه شانزده سر 

شهدای کربلا وجود دارد. ضلع شرقی صحن، متصل به صحن مسجدِ نسبتاً 
جدیدی است که در شبستان آن محرابی منتسب به امام زین العابدین(ع)

وجود دارد. در داخل صحن نیز چاه آبی وجود دارد که به باور زائران، با آب 

آن سرهای شهدای کربلا شست وشو داده شده است.

همچنین در نزدیکی محل دفن سرهای شهدا، مسجد امام زین العابدین،

قدیمی ترین مسجد دمشق، قرار دارد که اسیران کربلا در آن اقامت داشتند.

منابع:

۱۴۱۵ق، ص۲۲۶. حسینی جلالی، مزارت اهل البیت و تاریخ ها،

۱۴۲۸ق، ص۴۰-۳۹ فهری، مراقد اهل البیت،

۱۳۹۰، ص ۷۸ خامه یار، زیارتگاه های اهل بیت و اصحاب ائمه(ع) در سوریه،
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